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بی‌صبری جوان ۲۲ ساله از ترافیک ناشی از تصادف، به 
درگیری و مرگ مرد ۴۲ ساله منجر شد.

به گزارش فارس، ساعت 22 دوم خرداد 1396، وقوع 
یک نزاع و درگیری ناشی از تصادف دو دستگاه خودروی 
ــاوه به  ــان – مــحــدوده پل س ــاور در اتــوبــان آزادگـ روآ و خ
کلانتری 152 خانی آبــاد اعــام شد.بر خــاف تصور 
اولیه مبنی بر وقوع درگیری بین سرنشینان دو خودروی 
تصادفی به مأموران اعلام شد که درگیری بین سرنشین 
خودروی پراید عبوری با راننده خودروی روآ صورت گرفته 
و بنا بر اظهارات شاهدان ، راننده پراید اقدام به تخریب 
شیشه های خودروی روآ و در ادامه مجروح کردن راننده 
آن از ناحیه سر کرده و در نهایت از محل متواری شده است.

در مورخه 3 خرداد 1396 به کلانتری 152 خانی آباد 
اعلام شد که راننده خودروی روآ به نام "جواد . ق" ) 42 
ساله( به علت شدت ضربه ناشی از اصابت جسم سخت 

فوت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به 
دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه 27 تهران، 

پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 شناسایی راننده پراید:
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ضمن بررسی و تحقیق 
از شاهدان صحنه درگیری اطلاع پیدا کردند که یکی از 
شاهدان با گوشی تلفن همراهش اقدام به فیلمبرداری از 

صحنه درگیری کرده است.
بلافاصله تصاویر به دست آمده از صحنه درگیری مورد 
ــودروی پراید  بررسی قــرار گرفت و در نهایت شماره خ

شناسایی  شد .
متعاقب شناسایی خودروی پراید، مالک خودرو نیز به نام 
"میثم . خ" ) متولد 1364 ( شناسایی و تصویرش به عنوان 
راننده پراید در شب حادثه از سوی راننده خاور و دیگر 

شاهدان مورد شناسایی قرار گرفت.
حضور متهم در اداره دهم پلیس آگاهی

کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل کار "میثم . خ" در 
بازار مبلمان یافت آباد اطلاع پیدا کردند که وی از زمان 
درگیری منجر به جنایت، در محل کارش حاضر نشده 

است.
در ادامه کارآگاهان به محل سکونت میثم در رباط کریم 
مراجعه کردند و با اطلاع از متواری شدن وی از محل 
سکونتش به مذاکره با خانواده او پرداختند تا میثم را 

تسلیم پلیس کنند.
سرانجام در ساعت8 مورخه 27 خرداد 1396 ، "میثم" با 
حضور در اداره دهم ویژه قتل، خودش را به پلیس معرفی 

و تسلیم کرد.
وی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:  شب حادثه ترافیک 
شدیدی به علت تصادف بین دو دستگاه خودروی خاور و 
روآ در اتوبان آزادگان ایجاد شده بود؛ در حین عبور از کنار 
آن ها بودم که از راننده روآ درخواست کردم تا نسبت به 

بازگشایی اتوبان اقدام کند و همین موضوع بهانه درگیری 
من با راننده روآ شد.

وی ادامه داد: در یک لحظه چوب دستی داخل خودروی 
شخصی ام را برداشتم و به سراغ خودروی روآ رفته و شروع 
به تخریب تمامی شیشه های آن کردم؛ راننده روآ قصد 
داشت مانع از ادامه کار من شود که ضربه ای محکم به 
سرش زدم؛  وی با سری خون آلود روی زمین افتاد و من که 
تازه متوجه کار خود شده بودم، به سرعت سوار خودروام 

شدم و از محل گریختم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: 
با اعتراف اولیه متهم به ارتکاب جنایت ، صبح دیروز ) 
27 خرداد 1396 ( پرونده به همراه متهم برای صدور 
قرار قانونی به شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 
تهران ارســال و قــرار بازداشت موقت ازســوی بازپرس 
پرونده صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی 
در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.

13حوادث
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از جزییات تصادف دو دستگاه خودروی سمند در ماکو و کشته شدن دو نفر و مصدومیت سه سرنشین 
دیگر خبر داد.سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این تصادف در ساعت 14:30 روز گذشته در کیلومتر 70 محور ماکو  ـخوی در استان 

آذربایجان غربی رخ داد. وی خاطرنشان کرد: علت این حادثه رانندگی، تجاوز به چپ یکی از سمندها بوده است.

 2کشته و ۳ مجروح در تصادف 
دو خودروی سمند

یکشنبه 28 خرداد 1396 . 23 رمضان  1438.شماره 19562

...درامتدادتاریکی
جدایی بعد از 35 سال!!

35 سال تمام رفتارهای زشت همسرم را تحمل کردم و او را 
مسبب همه بدبختی ها و تلخ کامی های زندگی ام می دانم. 35 
سال زندگی با مردی که لجبازی ها و رفتارهای خودخواهانه 
اش باعث شد دختر نازنینم در اوج جوانی دار فانی را وداع گوید، 
دیگر برایم قابل تحمل نیست و قصد دارم آخرین سال های عمرم 
را بدون او و در کمال آرامش زندگی کنم تا ... زن میانسال که گذر 
زمان برچین و چروک های صورتش نمایان بود و کوله باری از 
تلخی ها و شیرینی های روزگار را بر دوش می کشید، درحالی 
که عنوان می کرد خودخواهی ها و لجبازی های همسرم در 
زندگی مرا پیر کرده است، به کارشناس اجتماعی کلانتری 
سناباد مشهد گفت: روزی که »محمدولی« به خواستگاری ام آمد 
من در یکی از سازمان های دولتی مشغول کار شده بودم. او هم 
مانند من در یکی از نهادهای دولتی استخدام شده بود و هر دو 
نفر در شرایط مناسبی برای ازدواج قرار داشتیم این بود که خیلی 
زود آداب و رسوم مراسم خواستگاری و عقد به سرانجام رسید و 
من و »محمدولی« 35 سال قبل حلقه های عشق ومحبت را به 
یکدیگر هدیه دادیم و من به سفارش و تاکید مادرم لباس سفید 
عروسی را به تن کردم تا با کفن سفید هم از خانه »محمد ولی« 
خارج شوم. من در یک خانواده روستایی و در کنار 4 برادر و یک 
خواهر بزرگ شده بودم و مادرم تا روزی که زنده بود مرا به صبر و 
حوصله و احترام به شوهر توصیه می کرد. من هم همه تلاشم را 
به کار می گرفتم تا رنگین کمان عشق و آرامش همواره بر تارک 
زندگی ما خودنمایی کند اما متاسفانه با آن که همسرم حقوق 
بالایی داشت، مرد بسیار خسیسی بود و هنگام پرداخت هزینه 
های زندگی، چنان ما را دچار عذاب روحی می کرد که حتی 
از مخارج پزشکی ودرمانی هم پشیمان می شدیم. او همیشه 
حقوق خود را در بانک های مختلف سهام می خرید و از کارت 
بانکی من در هر کجا که صلاح می دانست هزینه می کرد. کینه 
و نفرت من از رفتارهای زشت همسرم از آن جا شدت گرفت که 
دختر بزرگم به خاطر بی توجهی های او و در عنفوان جوانی 
مدتی بعد از برگزاری مراسم عقدکنان به دلیل بیماری سرطان 
جان سپرد. ما در مکانی زندگی می کردیم که به خاطر رطوبت 
زیاد دخترم با مشکل تنفسی مواجه شد ولی همسرم به جای آن 
که ما را از آن مکان دور کند با لجبازی دخترم را مجبور می کرد 
مانند یک کارگر کار کند. دخترم همیشه بیمار بود ولی همسرم 
او را نزد پزشک عمومی می برد تا هزینه های درمان زیاد نشود. با 
آن که پزشک عمومی هم ما را از خطر سرطان فرزندم آگاه کرده 
بود ولی »محمدولی« توجهی به این حرف ها نداشت تا این که 
جگرگوشه ام را در دوران جوانی از دست دادم . حالا هم که هر دو 
نفر ما بازنشسته شده ایم رفتارهای همسرم تغییری نکرده است 
به طوری که 2دختر دیگرم با آن که در رشته های خوب پزشکی 
فعالیت دارند ولی به خاطر رفتارهای زشت همسرم جدا از ما 
زندگی می کنند. بارها در طول زندگی آن قدر خسته شده ام که 
افکار احمقانه ای مانند خودکشی به سرم زده است ولی همسرم 
حاضر نیست حتی یک بار به روان پزشک مراجعه کند. درحالی 
که در این سن وسال دوست ندارم طلاق را تجربه کنم ولی او نه 
تنها من را درک نمی کند بلکه به شدت کتکم می زند. حالا هم 
با همین ساک کوچک می خواهم به شهرستان بازگردم و حلقه 

طلای 35 سال قبل را به او بازگردانم .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

   سارق قطعات خودرو معمای
 10 فقره سرقت را حل كرد

توکلی- فرمانده انتظامی شهرستان كرمان از دستگیری   
ســارق  10 فقره سرقت قطعات و محتویات داخــل  خودرو 
خبر داد.به گزارش خبرنگار ما سرهنگ "  روانبخش" گفت: 
با گــزارش  چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل 
خودرو در سطح شهر كرمان،دستگیری سارق یا سارقان و 
كشف اموال سرقتی در دستور كار ماموران   كلانتری 14   
قرار گرفت. وی افزود: در همین مورد مأموران انتظامی   با 
انجام   اقدامات اطلاعاتی و پلیسی   یك   سارق را شناسایی و 
دستگیر کردند  که  متهم در بازجویی های تخصصی ماموران  
چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به 10 فقره سرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو اعتراف كرد.وی خاطر نشان کرد: 
متهم  پس از تشكیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

...ازمیان خبرها
اعتراف دزد سابقه دار طلا به 13 

فقره سرقت

توکلی-در پی گزارش چندین مورد سرقت منزل و طلا 
در سطح شهرستان بم، پلیس به جست و جوی سارقان و 
سرقت های به وقوع پیوسته پرداخت. در ادامه ماموران 
پلیس آگاهی در روند پیگیری این سرقت ها با همکاری 
چند واحد طلافروشی و بر اساس مستندات موجود به 
سرنخ هایی دست یافتند.سرانجام  پلیس آگاهی با تجسس 
های لازم   ســارق مــورد نظر را شناسايی و وی را در یک 
عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کرد. فرمانده 
انتظامی شهرستان"بم" در تشريح اين خبر اظهار کرد: 
این سارق که در گذشته نیز به دلیل ارتکاب به جرایم مشابه 
ــت،در رونــد تکمیل  سابقه دستگیری و محکومیت داش
تحقیقات به ارتکاب 13 فقره سرقت منزل و طلا اقرار کرد. 
به گزارش  خبرنگار ما سرهنگ"فداء" روز گذشته  با اشاره 
به تحویل این سارق به مر جع قضایی و برگشت برخی اموال 
سرقتی به مالباختگان افزود : پیشگیری از ورود مجرمان 
به چرخه جرم، اصل مهمی است که همواره بخشی از  وقت 

وتوان نیروی انتظامی و قضایی را می گیرد.

سیدخلیل سجادپور- از حدود یک سال قبل 
موریانه سوء ظن همه وجودم را تخریب کرده بود. 
مدام رشته افکارم به سوی پسر خاله 39 ساله ام 
کشیده می شد به همین خاطر کینه عمیقی از او 
به دل داشتم تا این که سلاح شکاری را به دست 

گرفتم و ...
این ها بخشی از اظهارات مرد 45 ساله ای 
است که در پی بروز برخی مسائل خاص و سوء 
ظن های خانوادگی دست به جنایتی هولناک 
زد. این مرد پس از اعترافات تکان دهنده اش 
در پلیس آگاهی به محل ارتکاب جرم واقع در 
زمین های کشاورزی اطراف روستای »دوله« 
هدایت شد تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد، 
زوایای تاریک این پرونده جنایی را روشن کند. 
متهم 45 ساله در حالی که از تصمیم گیری 
وحشتناک به خاطر سوءظن پشیمان شده بود و 
آثار ندامت در چهره اش موج می زد، قبل از آغاز 
رسمی بازسازی صحنه قتل گفت: در آن روزها 
آن قدر خشم وغــرور بر من غلبه کــرده بود که 
درحالت عصبانیت نمی توانستم تصمیم درستی 
بگیرم اما حالا که زندگی خود و خانواده ام را به 
نابودی کشاندم و یکی از بستگان نزدیکم را به 

قتل رساندم تازه می فهمم که چقدر به بیراهه 
رفته ام و ...

گزارش خراسان حاکی است: دقایقی بعد قاضی 
»کاظم میرزایی« با تفهیم موادی از قانون آیین 
دادرسی کیفری به متهم این پرونده جنایی از 
وی خواست تا ضمن تشریح چگونگی ماجرای 
قتل مسلحانه، مواظب اظهارات خود باشد و 
حقیقت موضوع را بیان کند چرا که اعترافات 
او در صحنه بازسازی قتل مــورد استنادهای 
قضایی در رونــد رسیدگی به پرونده قــرار می 
گیرد. پس از آن متهم به قتل، مقابل دوربین قوه 
قضاییه ایستاد و ضمن معرفی کامل خود گفت: 
»سوءظن« چون موریانه ای وجودم را تخریب می 
کرد. نمی توانستم برخی اختلافات و مسائل 
خاص خانوادگی را نادیده بگیرم. این ماجرا از 
حدود یک سال قبل و در پی رفتار نامناسب پسر 
خاله ام آغاز شده بود و من از این موضوع به شدت 
ناراحت بودم. در همان حالت عصبانیت تصمیم 
به اقدامی وحشتناک گرفتم، اما به هیچ کس 
در این باره چیزی نگفتم تنها مترصد بودم که 
پسر خاله ام را به قتل برسانم ولی هیچ گاه این 
شرایط برایم فراهم نشد. البته او نیز در جریان 

موضوع قرار گرفته بود و احساس می کرد که من 
قصد کشتن او را دارم به همین خاطر هم هیچ 
گاه تنهایی به جایی نمی رفت. روزها به همین 
ترتیب سپری می شد تا این که شب حادثه )هفتم 
خرداد( متوجه شدم که پسر خاله ام با تراکتور 
ــراف روستا رفته  به زمین هــای کــشــاورزی اط
است. دیگر چیزی نفهمیدم، بلافاصله کمربند 
سلاح شکاری ام را روی کتفم انداختم و سوار 
بر موتورسیکلت به طرف زمین های کشاورزی 
حرکت کردم. آن قدر خشم سراپای وجودم را 
فراگرفته بود که فقط گاز موتورسیکلت را می 
فشردم. هوا تاریک بود که به محل رسیدم و در 
حدود 10 تا 15 متری پسرخاله ام قرار گرفتم 
ابتدا به خاطر آن رفتار نامناسبش از او گلایه 
کردم. او ابتدا مکث کرد اما وقتی گفت: »خوب 
کاری کــردم!« دیگر اسلحه را به سویش نشانه 
رفتم، او تا آن لحظه از وجود سلاح خبر نداشت 
و تلاش کرد با بیل به من حمله کند ولی ناگهان 
با دیدن لوله سلاح شکاری در جا میخکوب شد. 
من هم فقط یک گلوله به شکمش شلیک کردم و 
سوار بر موتورسیکلت به روستا رفتم. کاپشنم را 
روی دیوار انداختم ولی سگی آن را به داخل لجن 

های اصطبل برده بود. متهم این پرونده جنایی 
ادامه داد: برای آن که آثاری از شلیک گلوله باقی 
نماند اسلحه را هم با نفت تمیز شستم و در زیر 
خاک پنهان کردم تا این که دستگیر شدم و همه 
چیز لو رفت. این گزارش حاکی است: پس از 
اعترافات صریح متهم درباره چگونگی وقوع این 
جنایت، قاضی میرزایی دستور پایان بازسازی 
صحنه  قتل را صادر کرد و بدین ترتیب مرد 45 
ساله ای که فقط به خاطر یک سوء ظن دست به 
آدم کشی زده بود، روانه زندان شد تا پرونده او 

دیگر مراحل قانونی را طی کند.

▪ سابقه خبر	
ساعت 2 بامداد هفتم خــرداد، مرگ مرد 39 
ساله ای که بر اثر اصابت گلوله در بیمارستان 
طالقانی مشهد جان باخته بود، قاضی ویژه قتل 
عمد را به مرکز درمانی کشاند. بررسی های 

میدانی قاضی »کاظم میرزایی« نشان داد که مرد 
مذکور در زمین های کشاورزی اطراف روستای 
»دولـــه«، با استفاده از ســاح شکاری به قتل 
رسیده است. بنابراین تحقیقات شبانه قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
به روستای مذکور کشیده شد و تا صبح روز بعد به 
طول انجامید. کارآگاه نجفی )افسر پرونده( که 
با دستورات ویژه مقام قضایی بررسی های خود 
را ادامه می داد به سرنخ هایی از موتورسواری 
رسید که شب حادثه در محل جنایت حضور 
داشــت. این گونه بود که ماموران انتظامی و 
کارآگاهان اداره جنایی موفق شدند با پیدا 
کردن کاپشن لجن آلود، موتورسوار مذکور را 
دستگیر کنند. این متهم که سپیده دم روز حادثه 
توسط قاضی میرزایی بازجویی شده بود راز این 
جنایت هولناک را فاش کرد و قتل پسر خاله اش 

را به گردن گرفت.

در بازسازی صحنه جنایت مسلحانه عنوان شد

سوء ظن مرگبار

...خط زرد
توصیه های ایمنی برای پیشگیری از حوادث برقی

با توجه به این که قبل از فیوز زیر کنتور هیچ گونه حفاظتی 
وجود نــدارد، از دستکاری سیم هایی که قبل از فیوز قرار 
گرفته اند خودداری  کنید. این کار علاوه بر این که عملی 
ناایمن تلقی می شود و می تواند حادثه ساز باشد، دخل و 
تصرف در تاسیسات برقی تلقی شده و مشمول مجازات 
قانونی نیز خواهد بود.پریزهای برق و تلفن را با انتخاب نوع 
مخصوص از یکدیگر مشخص کنید تا دو شاخه وسایل برقی 
و تلفن به اشتباه درون پریزها قرار نگیرد و باعث صدمه دیدن 
وسایل یاد شده نشود.برای قطع مدار در موقع اتصالی سیم 
های برق در منزل و خرابی دستگاه های برقی از فیوز خودکار 
یا مینیاتوری با آمپراژ مناسب با میزان مصرف استفاده کنید. 
بهتر است برای وسایلی مانند کولر، ماشین لباس شویی و 
ظرفشویی، یخچال بزرگ ویترینی و آب گرمکن برقی که به 
جریانی بیش از 6 آمپر نیاز دارد از فیوزهای مجزا استفاده 
شود تا در موقع بروز اتصالات در این گونه وسایل جریان برق 
کل منزل قطع نشود و از وارد شدن آسیب به وسایل دیگر 

جلوگیری شود.
شرکت برق لرستان

قتل پس از حادثه ترافیکی
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